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شرکت گاز
۵۶۶...۰۹۳۷| ما اهالی گلشاد ۲۹ در این شب های سرد 
و آلودگی کرونا گاز نداریم. شرکت گاز به ما علمک نمی دهد.

اجتماعی       
رضوی زاده| از مسئولان تقاضا دارم شب ها در ِ  مساجد 
هرمحل را برای بی خانمان ها و کارتن خواب های همان محل 
بگشایند. مگر نمی گوییم مسجد خانه خداست؟ پس درِ  خانه 

خدا را به روی نیازمندان بگشایید.
یارانه

ناصر متوجه| از مسئولان ســؤال کنید آن هایی که از 
ثبت نام یارانه جا مانده اند، چه کنند؟

راهنمایی و رانندگی
۱۴۴...۰۹۱۵| شب هنگام چند خودرو بین خلج ۱۴و۱۶ 
داخل پیاده رو پارک می شود که عبور عابران را سد می کند. 

پیگیری کنید.  
سازمان فردوس ها     

۷۵۸...۰۹۳۵| بهشت رضوان امکاناتی مانند نیمکت، 
سطل یا باکس زباله کم دارد.
روستاهای اطراف مشهد       

نجفی|  به ما می گویند که در آبادانی محل زندگی تان، 
مشارکت فعال داشته باشید. من در روستای کشف زندگی 
می کنم و زمانی که مشکلی یا خواسته ای بحق را از دهیاری 
می خواهم، متأســفانه مورد اســتقبال قرار نمی گیرد، مثلا 
کوچه های فاقد تابلو و آســفالت، برخورد با ســاکنانی که 
نخاله های بنّایی را جلو خانه هــای دیگر یا زمین های خالی 

می ریزند و ... .
حسامی|  جاده شهرک کنه بیســت بعــد از کال کشف رود 
آسفالت شده است و تا شهرک کنه بیست هیچ رنگ سفید 
کنار جاده ندارد. خط وسط مقطع هم کشیده نشده است و 
در تاریکی شب، جاده کنار و وسط آن دیده نمی شود. تابلوی 
راهنمایی و رانندگی هم زیاد ندارد. اگر هم هســت، به علت 
آب وهوا رنگ آن از بین رفته و پیچ تند فیض آباد روشــنایی 

و تابلو ندارد.
شهرداری

شهروند| چهارراه ستاری یک چهارراه پر رفت و آمد ولی 
غیر استاندارد برای معلولان اســت. این طرف برای ورود به 
خیابان رمپ ندارد اما آن طرف خیابان برای ورود به پیاده رو 
رمپ دارد؛ البته با یک پله! بهتر است شهردار در همه مناطق 
خودش روی ویلچر بنشــیند و منطقه را دور بزند تا متوجه 

مشکلات معلولان بشود.  
امیر| انتهای خیابان خاکپور یک ، در بولوار دلاوران، زمینی 
گودبرداری شــده و بدون دیوار کشــی رها شــده و بسیار 
خطرناک است. شهرداری نســبت به اخطار به مالک برای 

دیوارکشی زمین اقدام کند.
۲۶۴...۰۹۱۵| سرویس بهداشتی همه پارک های شهر به خاطر 
کرونا تعطیل اســت. رانندگان تاکســی یا رهگذران برای 

دستشویی کجا باید بروند؟
۳۶۳...۰۹۳۷|  چند ســال اســت آسفالت وســط خیابان 
توس ۳۸، بین انقلاب ۱۲و۱۴ کنده شده است و هنگام باران، 
آب جمع می شود و با رفت وآمد خودروها آب به سمت پیادرو 

پاشیده می شود.
۸۸۲...۰۹۱۵| شهرداری با مشــارکت آستان قدس به جای 
دو ستون وسط میدان ملک آباد، تندیسی تمام قد و در خور 

از حاج حسین آقای ملک، ابر واقف بزرگ ایران، نصب کند.
شهروند| از وقتی  واریز هدیه مناسبت های نیروهای مدیریت 
تأمین شهرداری به خود شرکت واگذار شده است، با تأخیر 
واریز می شــود، مثلا هنوز خبری از واریز مبلغ هدیه مبعث 

پیامبر(ص) نیست.
جواد کوزه  گران| بزرگراه شهید چراغچی، حدفاصل میدان 

قائم تا ورودی میدان شهید فهمیده، نیازمند تعریض است.
جواد علیزاده| متأســفانه با وجــود تماس های پی درپی و 
ارسال پیام برای مرکز۱۳۷شــهرداری مشهد در خصوص 
عقب نشینی قانونی و سقوط مصالح و نخاله ساختمانی اش 
در کوچه قدیمی نوغان۱۲طبرسی مربوط به پلاک۱و۳و۵، 
تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است حتی یک فنس کشی! 
پلاک چند ســال ازطریق کمیســیون مــاده۱۰۰ پلمب 
شده ولی نســبت به تخریب و عقب نشــینی و رفع خطر و 
بازگشــایی معبر کوچه ۵/۲متری مذکور تاکنون اقدامی 

نشده است.
متفرقه

شــهروند|دور برگــردان آخر بــن بســت حائری ۶ 
عبدالمطلب ۳۰ با پارک خودروی همسایه ها، کارایی خودش 

را از دست داده است.
شهروند| خوب اســت که خدمات دهندگان و تعمیرکاران 
مجاز در سامانه ای لیست شــوند و فقط از همان جا سفارش 
بدهیم. پیش آمده که برق کاری را بــه خانه آورده ایم اما به 

کار آشنا نبوده!

برای گفت وگو منتظر می مانیم تا رسیدگی به بیماران و 
بررسی علائم حیاتی آنان به پایان برسد. مجتبی شفائی، 
پرستار بخش آی ســی یو بیمارستان امام رضا(ع) است. 
همه صورتش به خاطر لباس ها و دوماسک چندلایه ای 
که به صورتش زده از عرق خیس شده است. همکارانش 
می گویند که او از ۱۱اسفند پارسال که اولین مورد کرونا 
در مشهد اعلام شده، تا الان که ۲۴۹روز گذشته در بخش 
آی سی یو کرونا امام رضا(ع) حضور داشته است. می گوید 
در این مدت روزهای سخت زیاد دیده است ، مثل دیدن 
نفس های آخر بیمارانی که با همه تلاش از دنیا رفته اند، 
یا دیدن مرگ همکاران روی همین تخت ها. بااین حال 
این پرستار بخش آی سی یو، پرستاری را معادل پرستش 

خوبی ها می داند.
گفت وگوی ما با شــفائی یــک روز مانده بــه یلدا و در 
آی سی یو پشــتیبان بیمارســتان امام رضا(ع) صورت 
می گیــرد. شــفائی و دیگــر کادر درمانی آی ســی یو 
بیمارســتان امام رضا(ع) بلندترین شب سال را درکنار 

بیماران کرونایی هستند، مثل همه ۲۴۹ روز قبل.
  در این مدتی که کرونا آمده و شما در بخش آی سی یو

بیمارستان امام رضا(ع) بوده اید، روز خلوت داشته اید؟
آی ســی یو و خلوتی!( با خنده) تخت های آی ســی یو 
بیمارستان امام رضا(ع) از ابتدای کرونا که اسفندماه بود تا 
الان که ۱۰ماه گذشته روز خلوت که چه عرض کنم، یک 
ساعت خلوت هم به خودش ندیده است! فقط روزهای 
بعد از تعطیلات نوروز یک هفته ای، تعداد مراجعه کننده 

بدحال کمتر بود. 

  با این شــرایطی که گفتید. تا حالا با خودتان گفته اید
کاش پرستار نمی شدم؟

شاید بگویید شــعار می دهم اما من پرستاری را در حد 
پرستش خوبی ها دوســت دارم. اگر کسی پرستاری را 
دوست نداشته باشــد، نمی تواند این کار را ادامه بدهد. 
ما قبل از کرونا هم تلخ و شیرین های زیادی از بیماران 
دیدیم و حتی خیلی از پرستارها به خاطر کمک به بیمار 
خودشان بیمار شدند. اما اوضاع کرونا همه چیز را تغییر 

داد و شرایط را سخت تر کرد.
  در این بیــش از ۱۰ماه کارکردن در بخش آی ســی یو

بیماران کرونایی، این ویروس سراغ خود شما هم آمد؟
تقریبا همه کادر آی سی یو مبتلا شدند. بعضی از بچه ها 

روی همین تخت ها بستری شدند. سرپرستار قبلی 
بخش آی ســی یو بیمارستان دو ســه باری کرونا 

گرفت. البته من علائمم شدید نبود.
 یلدا کجا هستید؟

شــیفت بیمارســتان و در خدمت بیماران. ما 
خودمان بارها به مردم می گوییم که فاصله را 

رعایت کنید. ما باید بیشتر رعایت کنیم تا 
سالم باشیم و بتوانیم به بیماران کمک 

کنیم.
  از سخت ترین لحظه های آی سی یو

بیمارستان امام رضا(ع) خاطره ای دارید؟
ســخت ترین لحظه ها زمــان مرگ یک بیمار اســت؛ 
زمانی که جلو چشمان ما بیماری جان می دهد و هر کار 

می کنیم برنمی گردد.
  سر تا پای اینجا کروناست؟ بی شک هر گوشه چندتا

ویروس جا خوش کرده است؟
(خنده) شــما هم وقتی وارد آی سی یو شدید بی شک، 
این بخش را یک کرونای بزرگ دیدید. البته حق دارید. 
به خاطر بیماران کرونایی محیط اینجا آلوده است. ما هم 
از وجود کرونا ترس داریم اما این ترس ما بیشتر به خاطر 
عزیرانمان هست، به خاطر پدر و مادر و خانواده مان که  
ممکن اســت این ویروس ها را با خودمان از 

بیمارستان برایشان ببریم.
  بدون تعارفات شــعاری این ماه ها که

همه را از رفت و آمد منع می کنند، خود شما 
چند وقت است که خانواده و به ویژه پدر و مادر 

را ندیده اید؟
 پدرم در قید حیات نیستند. مادرم 
را نیز به خاطر فشار خون 
و اوضــاع کرونا خیلی 
وقت است ندیده ام. 
اگر صادقانه بگویم 

در تمام این مدتی که کرونا آمده است، فقط یکی دوبار 
کوتاه مادرم را دیدم. الان هم که چهار ماه بیشتر است که 
فقط تلفنی جویای حال مادرم هستم. همه ما نیاز داریم 
کنار هم باشــیم. پدر و مادرمان را ببینیم. ما هم قبول 
داریم که اگر از مردم می خواهیم بــه دیدن خانواده ها 
نروند سخت است. اما تا بهبود شرایط کرونا، این سختی ها 
را باید تحمل کنیم. شما حال و احوال بیماران بستری 
روی تخت های آی ســی یو را از نزدیــک دیدید. قطعا 
سختی فاصله گذاری بیشتر از ســختی دردهای کرونا 

نیست.
 این لباس ها چطور است؟

خودتان الان یک ســاعت آن را پوشــیدید. به نظرتان 
چطور است؟ به شــدت گرم. برای غذا خوردن و حتی 
نوشــیدن یک لیوان آب اذیت می شویم. شیفت های ما 
۱۸ساعته است و شــما تصور کنید این لباسی که الان 
پوشیده اید، باید ۱۸ساعت تنتان باشد. الان لباس سبز 
بخش آی سی یو که زیر این لباس محافظتی است، خیس 

خیس شده است.
 پس یک سونای همیشگی است؟

واقعا سوناســت. من قبل از کرونا ۱۰۳کیلو وزن داشتم 
و الان به خاطر همیــن لباس ها که مداوم تنم اســت، 

۹۰کیلوگرم شده ام.
 پس یک توفیق اجباری برای لاغری است؟ 

ای بابا! (با خنــده) مردم عزیز! مــا را از این 
لباس ها راحت کنید. من خودم از همین جا 

قول می دهم که با ورزش تا ۸۰ هم برسم!

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

از کمابرگشــته ها 
روایت های عجیبی 
از مــرگ و زندگی 
دارند اما حرفشان 
چیــز  یــک  در 
مشــترک اســت؛ اگر این فرشته ها 
نبودند اینجا نبودیم. اشاره شان به پرستاران و 
پزشکان آی ســی یو اســت که در این برزخ 
همراهشــان بوده اند . همین اســت که اینجا 
هم زمان که پر از نامیدی اســت سرشــار از  
امید است؛ درست است که گاهی ترس تا نوک 
انگشتانت را سرد می کند اما گاهی هم زندگی 
دوباره، اشک به چشمانت می آورد.  در بزنگاه 
امید و ناامیدی گم شــده ام توی روپوشــی 
ســفید تا نه اینکه شبیه فرشــته های سالن 
آی سی یو بیمارســتان امام رضا(ع) باشم، نه! 
فقط می خواهم از یلداهای بی شمارش بگویم 

در مرز صفر زندگی.
  ،آی ســی یو پراســترس  شــب های 

طولانی تر از یلدا
آی سی یو بیمارســتان امام رضا(ع) نخستین 
آی سی یو بیمارستانی مشهد بود که هم زمان 
با شیوع کرونا برای پذیرش بیماران کرونایی 
اعلام آمادگی کرد. از آن روز تا امروز این بخش 
و پرسنلش روز و شــب های غریبی را تجربه 
کرده اند؛ بیش از آنکه ترخیصی داشته باشند، 
فوتی دیده انــد، برای همین کرونــا در اینجا 
معنای متفاوتی دارد. پیکرهای بی رمق  روی 
چند تخت  و دســتگاه هایی که زندگی را به 
شــماره انداخته اند؛ درســت لب مرز بودن و 
نبودن. به یلدا نزدیکیم و عجیب نیســت که 
دکتر علیرضا صداقــت، رئیس این بخش، هر 
شــبی را که او و همکارانش اینجا گذرانده اند 
طولانی ترین شــب ســال می داند. او را هم 
مثل همکارانش، فقط می توان از اســمی که 
روی روپوش ســفیدش با ماژیک نوشته اند، 
شــناخت. می گوید: شــب برای بیمارانی که 
چشم انتظار مرخصی هستند سخت و طولانی 
می گذرد. برای پرستاران هم دشوار می گذرد؛ 
زیرا بی وقفه و بدون یک لحظه اســتراحت به 

بیماران رسیدگی می کنند.
صدای ســرفه ای بلند، ســکوت آی سی یو را 
می شکند. پرســتاری پشت ســر هم سرفه 
می کند. دکتر صداقت که ترس را در چشمان 
من دیده اســت، می خندد که «کرونا ندارد. 
به خاطر لوزه  است.» و با اشاره به همان پرستار 
ادامــه می دهــد: از همان روزی که شــیوع 
کرونا در مشهد اعلام شــد تا امروز که چیزی 
به شــب یلدا نمانده، مادرش را ندیده است.
خود دکتر صداقــت هم همیــن دلتنگی را 
دارد؛ می گوید: سخت اســت ندیدن مادر یا 

خانواده. خیلی از همکاران در این مدت فقط 
با تلفن و تماس تصویری بــا خانواده خود در 
ارتباطند. گاهی مثل یکی از همکاران تا حیاط 
خانه مادری خود رفته  و از دور چند دقیقه ای با 

عزیزان شان همکلام شده اند.
درست می گوید، شــاید در نگاه اول، تفاوت 
پرستارها و پزشــکان این بخش فقط همان 
پوششی باشد که فقط چشمانشان را از پشت 
عینک و شیلد نشــان می دهد اما کافی است 
لحظه خلوتی پیدا کنید و هم کلامشان شوید تا 
بفهمید «دلتنگی گلوشان را گرفته و آرزو دارند 
بار دیگر شــرایط به حالت عادی برگرد تا یک 

آغوش، نشود تمام حسرتشان.»
  پزشــکی روی همان تختی که بیمارانش را

درمان کرد، جان داد
میان شلوغی کار پرســتاران، نفیسه شیبانی 
مسئول هدایت و شــیفت بندی کادر درمانی 
است. دو روزی است که از مرخصی استعلاجی 
کرونا آمده است و می گوید: به دلیل فشردگی 
کار و ابتلای تعدادی از پرسنل، بقیه پرستارها 

مجبورند زمان بیشتری در شیفت باشند.
او هم مثــل خیلی از همکارانش ســال تحویل 
را، عاشورا و تاســوعا را اینجا با بیماران گذرانده 
است؛ همین است که می گوید: شب یلدا را هم 
کنار همیم. شــیبانی خاطــرات عجیبی از این 
همراهی ها دارد، از شــب های سختی که برای 
هر کدامشــان به اندازه یک عمر گذشته است.
 با لبخندی که در درک تلخی یا شــیرینی اش 
می مانــم، می گوید: ما اینجا بلندی شــب یلدا 
را، بارهــا و بارهــا تجربه کرده ایــم. نمی گویم 
همیشــه تلخ بــوده. به هوش آمــدن بیمار از 
کما و بازگشتشان به خانه واقعا برای ما شیرین 
است، ولو که در برابر تلخی ها و گریه هایمان، کمتر 
باشد. تلخی که می گوید، منظورش مرگ بیماران 
و همکاران است، درست عین یکی از همکاران 
قدیمی اش که آخرین لحظه های عمرش رو به او 
گفته است : «در این مدت بیماران زیادی سراغم 
آمدند و درمانشــان کردم اما حــالا خودم روی 
همین تخت هایی که بیمارانم را ویزیت کرده ام، 

نفس های آخر را می کشم.»
 از کما برخاسته

حق با مسئول شیفت بخش آی سی یو است. 
تلخی در اینجا زیاد اســت اما شــیرینی هم 
هســت. نمونه اش الینا که جوان ترین بیمار 
آی سی یو است. او بعداز ۱۶روز بستری بودن 
فردا مرخص می شود. صحبت از ترخیص که 
می شــود لبخند، رنــگ تازه ای بــه صورت 
رنگ پریده اش می بخشد. به قول خودش کرونا 
او را تا لبه مرگ برده اســت. می گوید: من را 
بیهوش به اینجا آوردند و تازه به هوش آمده ام.

الینا تازه عروس است و کرونا باعث شده اولین 
تولد همســرش را بــه بیهوشــی روی تخت 
آی سی یو بگذراند. معتقد است الان اگر خوب 
است و مرخص می شــود «فقط به خاطر این 

فرشته هاست.» می گوید: پرستاران و پزشکان 
اینجا واقعا فرشته اند. من اینجا مرگ را دیدم. 
بارها دســت پرســتارهایی را که بالای سرم 
می آمدند، می گرفتم و بــا التماس می گفتم: 

نمی توانم نفس بکشم. من...من زنده می مانم!
الینا با دستی که هنوز چند سرم به آن وصل 
است، دوباره دست پرســتارش را می فشارد 
این بار اما با بغض و لبخند؛ می گوید: از جانشان 
گذشتند تا من  و بقیه بیمارها حالمان خوب 

شود.
 بازگشت از آن سو

آقای حسین زاده دومین بیماری است که از 
میان ۲۰بیمار تخت های آی سی یو بیمارستان 
وضعیت مساعدی دارد. او از ۱۲روز قبل به دلیل 
شدت گرفتن بیماری اش بستری شده است. 
۵۶ســال از خداوند عمر گرفتــه و آن طور که 

می گوید به دلیل توانمندی جســمی تا حالا 
بیمار نشده و سروکارش به بیمارستان نیفتاده 
اســت. اما کرونا برخلاف تصورش هیچ مرزی 
برای جوان و پیر، قوی و ضعیف ندارد. تعبیرش 
از شب روزهایی که در آی سی یو گذرانده تعبیر 
مرگ و زندگی اســت. اینکه «اینجا مرز صفر 
زندگی است. ممکن است آن طرف مرز بروید 
و برای همیشه با زندگی خداحافظی کنید یا 
آنکه از این مرز صفر فاصله بگیرید و با کمک 

پرستاران به زندگی برگردید.»
او می خواهد تا جایی که امکان دارد از مهربانی 
و فداکاری پرستاران این بخش بنویسیم؛ «من 
اینجا مُردم و زنده شدم. واقعا اگر این فرشته ها 
بین این همه بیمار کرونایی، به من و بیماران 
دیگر امید نمی دادند، خیلی ها توی این بخش 
از همان مرز صفر زندگی خداحافظی می کردند. 

واقعا کار کردن در اینجا با کارکردن در میدان 
مین فرقی ندارد.»

 
من با روپوش ســفید از لبه زندگــی بیرون 
می آیم اما پرســتارها و پزشــکان می مانند. 
من بیرون می آیم تا شــب یلــدا را بگذرانم و 
آن ها می مانند تــا در یلدا های ناتمام، زندگی 
ببخشــند و برای ماندن انسان بجنگند. قبل 
از آمدن، پیرمرد خدماتی می گویــد: از ما از 
هم بنویســید، ما هم کنار پزشکان هستیم.

ســری تکان می دهم و یقیــن دارم که او هم 
قهرمان است. بیرون بیمارستان، باران می بارد 
و حال و هــوا را بهاری کرده اســت. مردمی 
درحال رفت وآمد و خرید برای یلدا هســتند 
و احتمالا کمترکســی میان آن ها می داند در 
چند قدمی شان افرادی بیشتر از یک یلدا دارند.

يلداى فرشته ها  در مرز صفر زندگى
روایت شهرآرا از حال و هوای آی سی یو بیمارستان امام رضا(ع) در آستانه بلندترین شب سال
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ش ر
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گ

درخواست یلدایی پرستاری که از روز نخست همه گیری کرونا در آی سی یو کار کرده است

مردم عزیز! ما را از این لباس ها راحت کنید

دکتر علی بیرجندی نژاد، 
رئیس نظام پزشــکی 
مشــهد، در توضیــح 
دشــواری کار  کادر 
درمــان به گزارشــگر 
«شــهرآرا» می گوید: 
اطلاعاتی که برای مقابله بــا ویروس ارائه 
می شد بسیار ناچیز بود و روزهای سختی را 
در اسفند گذشته برای ما رقم زد. حتی در 
تأمین لباس های حفاظتــی کادر درمان 
مشــکل داشــتیم و گاهی کادر درمان ما 
مجبور بودند بدون پوشش حفاظتی کامل 

بالای سر بیمار حاضر شوند.
او از تلخی ازدست دادن ۲۸نفر از پرسنل 
کادر درمان به دلیل ابتلا به کرونا می گوید 
و اینکه «تصور همه بر ایــن بود که چند 
ماه دیگر این ویــروس از بین می رود اما با 
گذشت ماه ها نه تنها ویروس از بین نرفت، 
بلکه با جهش هایی که داشــت، ســرعت 
ابتلای آن چندبرابر شد و همین کار ما را 

دشوارتر می کند.» 
بیرجندی نژاد همراهی مردم را مهم ترین 
راهکار برای مقابله با بیمــاری می داند و 
ادامه می دهد: مردم مشهد همراهی خوبی 

با کادر درمان داشــته اند. هرچند شرایط 
اقتصادی اجــازه کامــل درخانه ماندن را 
نمی دهد، هر زمان که مــردم پروتکل ها 
را کامل رعایت کرده انــد ما با کاهش آمار 
مراجعات مردمی به بیمارستان ها روبه رو 
بوده ایم. مثــل تعطیلات عیــد نوروز که 
حجم مراجعات به بیمارستان ها به شدت 

 کاهش یافت.
او بر «همراهــی مــردم و کادر درمان تا 
رســیدن واکســن» تأکید دارد و اضافه 
می کنــد: در حــال حاضــر، بهترین راه 
بیمار نشدن، رعایت پروتکل های بهداشتی 
است؛ اینکه در شب یلدای امسال کام خود 
را مجازی و با تمــاس تلفنی یا تصویری با 

خانواده  شیرین کنیم.

مردم مشهد همراه کادر درمان بودند

ماه کارکردن در بخش آی ســی یو 
بیماران کرونایی، این ویروس سراغ خود شما هم آمد؟

تقریبا همه کادر آی سی یو مبتلا شدند. بعضی از بچه ها 
روی همین تخت ها بستری شدند. سرپرستار قبلی 
بخش آی ســی یو بیمارستان دو ســه باری کرونا 

شــیفت بیمارســتان و در خدمت بیماران. ما 
خودمان بارها به مردم می گوییم که فاصله را 

رعایت کنید. ما باید بیشتر رعایت کنیم تا 
سالم باشیم و بتوانیم به بیماران کمک 

از سخت ترین لحظه های آی سی یو 

از وجود کرونا ترس داریم اما این ترس ما بیشتر به خاطر 
عزیرانمان هست، به خاطر پدر و مادر و خانواده مان که  
ممکن اســت این ویروس ها را با خودمان از 

بیمارستان برایشان ببریم.
 بدون تعارفات شــعاری این ماه ها که

همه را از رفت و آمد منع می کنند، خود شما 
چند وقت است که خانواده و به ویژه پدر و مادر 

را ندیده اید؟
 پدرم در قید حیات نیستند. مادرم 
را نیز به خاطر فشار خون 
و اوضــاع کرونا خیلی 
وقت است ندیده ام. 
اگر صادقانه بگویم 

دکتر مسعود 
زحمت کش 
مدیر روابط 

عمومی 
نظام پزشکی 

مشهد: 
روی 

تخت های 
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جوان های 
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کرونا درگیرند. 
بیشتر موارد 
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